
 

  
  

  

  وحدت وجود نزد دواني
  

  ∗حسين محمدخانيدكتر 
          

  دهيچك
ارائه هايي  ديدگاهحكما و عرفا در باب وحدت و كثرت عالم،  متكلمان،

، وحدت و كثرت حقيقي در )وحدت در مفهوم وجود(وحدت مفهومي  كه اند كرده
وحدت حقيقي و كثرت اعتباري در وحدت شخصيه از آن  و وحدت سنخيه

خود از آن به كند كه  اي ارائه مي  نظريه،در باب وحدت وجود دواني نيز .اند جمله
 دواني كه مورد توجه ي ترين انديشه شايد بتوان گفت مهم. كند ذوق تألّه ياد مي

وي در مباحث . متأخرين نيز قرار گرفته است، بيان وي از وحدت وجود است
گويد و نيز در   سخن مي بر اساس ذوق تألّه...وجود و ماهيت، علت و معلول و 

توحيد در وجوب وجود، توحيد افعالي و توحيد (هاي ديگر توحيد  اثبات جنبه
 حقيقت ،آيد ذوق تألّه ميي  چه در نظريه بنا بر آن. برد از آن بهره مي) صفاتي

وجود، منحصر در ذات خداوند است نه به اين معني كه موجودات ديگر موهوم 
 انتساب به آن وجود خاص، موجود ي  تنها در سايهباشند، بلكه موجودات ممكن،

انتساب مذكور مقولي نيست تا مستلزم وجود دو كه ذكر است شايان . شوند مي
. اي از هستي ندارند  بهره، بلكه ممكنات بدون لحاظ وجود حقيقي؛طرف باشد

اسفار جا كه صدرالمتألهّين در  بيان دواني مورد توجه زيادي قرار گرفت تا آن
ها به اصالت ماهيتي بودن دواني   آني كند كه عمده ، اشكالاتي بر آن وارد ميعهارب

  .گردد و ناسازگاري آن با پذيرش توحيد صمدي از سوي وي باز مي
   مشتق -5  ماهيت  -4   ناعتبار تعي -3 انتساب  -2  ذوق تألّه  -1 :هاي كليدي واژه

  
 مقدمه .1

  ه از منظر ـان و فلسفه است كـرفـرو عـآرا در قلمترين   وحدت وجود از اساسيي هـنظري
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  . پردازد خاصي به تبيين و تحليل حقيقت هستي مي
وجود بـر   ي   واژه با توجه به پذيرش اشتراك لفظي يا معنوي          ،باب وجود ناظر به   نظريات  

 از  ، كه معتقدند اطـلاق وجـود در تمـام مـصاديقش           ،اشتراك لفظي به  ن  قائلا: دو قسم است  
شترك معنوي  م ،كه وجود در ممكنات     به اشتراك لفظي است و يا اين       ، و ممكن  جمله واجب 

اشتراك معنوي با لحـاظ      به  ن   قائلا ،از سوي ديگر  . لفظي است مشترك  و در واجب و ممكن      
برخي معتقدند مفهوم واحد وجود فردي ندارد و تكثـرش          : اند فرد خارجي وجود بر دو دسته     

با پذيرش فرد خارجي براي وجود، مفهوم وجـود را           ديگر   ي به حصص وجودي است و دسته     
  :گذرد ها از نظر مي دانند كه نظرات آن داراي فرد يا افراد خارجي مي

يان معتقدنـد موجـودات بـه حـسب     يگروهي از اهـل كـلام و حكمـت و اتبـاع مـشا             -1
مفهـوم   ند و به حسب وجودشان متكثر و تنها معناي وجود مـصدري و            ا شان متخالف  ماهيت
ها اتحـاد و اشـتراك دارد و          كه مفهومي عرضي و امري اعتباري است ميان آن         ، اثباتي وجود

  .اين امر مشترك خارج از حقايق موجودات است
. هـا اعتبـاري اسـت      حاصل اين قول آن است كه كثرت موجودات، حقيقي و وحـدت آن            

  . كثرت حقيقي، وصف وجودات است و وحدت اعتباري عرضي، وصف مفهوم وجود است
 معتقدند هيچ   است، ياد شده    » صوفيه و عوام متصوفه    ي جهله«ها به     كه از آن   ،برخي -2

 مـشهود نيـست و كثـرت امـري        ،كثرتي، نه در جانب ماهيات و نه در جانب وجـودات اشـيا            
  .موهوم و پنداري است و تمام هستي به وصف وحدت محض وجود است

 ،كنند وحدت، حقيقي اسـت      مي  كه بيان  ،قول و رأي حكمت متعاليه و طرفداران آن        -3
 و  ئگونه كـه كثـرت بـراي يـك ش ـ            ولي نه بر آن    ؛اي كه كثرت حقيقي است     به همان مثابه  
 كـه وجـود امـري اسـت         - بلكه به آن صورت كه وحدت وجود         ؛ ديگر باشد  ئوحدت براي ش  

 در عين كثرت وجود و كثرت وجـود در عـين            -اصيل و مشترك المعني در ميان موجودات        
به بيان ديگر، وحدت، وصف حقيقي حقيقت وجود است و كثرت، وصف            . د است وحدت وجو 

حقيقي مراتب گوناگون و مختلف و مشككّ به شدت و ضعف وجود اسـت كـه ايـن مراتـب                    
 تـشكيك در حقيقـت      ي اين رأي به نظريـه    . گوناگون، چيزي بيرون از حقيقت وجود نيست      

شناسـي   و ركـن اصـلي در هـستي      د ، اصـالت وجـود    ي معروف شده است كه به همراه نظريه      
 آيـد  بـه شـمار مـي      اسفار اربعه  در اوايل    ألهينفلسفي حكمت متعاليه و رأي مختار صدرالمت      

  .)70-71 :ص ،1  ج،11(
 ،كننـد وحـدت حقيقـي اسـت         قول محققان اهل عرفان و اهل شهود كـه بيـان مـي             -4
و ويژگـي    ولي وحدت حقيقي، وصف ذاتي وجـود اسـت           ؛گونه كه كثرت حقيقي است     همان
كه منحصراً اختصاص به خداوند دارد و كثرت حقيقي وصف ظهـورات آن وجـود               ،  بود خاص
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 در  ، فرد است كه نمود آن بود هستند و هر گونه گونـاگوني و اخـتلاف تـشكيكي                 بهمنحصر  
، بـه وجهـي     ئ اصليه است و چون ظهور و وجه ش        ي ظهورات آن وجود واحد به وحدت حقّه      

، به خود آن    )768: ، ص 12؛  339 :ص ،2 ، ج 11؛  85 -92 :صص ،1ج   ،1( است   ئهمان ش 
  .شود نسبت داده مي

منظور از  .  لازم است اندكي پيرامون وحدت شخصي و سنخي وجود بحث شود           ،در ادامه 
 حقيقتي است واحد كه در      ،وحدت سنخي وجود آن است كه سنخ وجود و اصل حقيقت آن           

 جاست كه وحدت حقيقت وجود را كه      داراي كثرت حقيقي نيز هست و از همين        ،عين حال 
 به اين بيان كه وجود داراي اصالت بوده، منشأ          ؛اند  وحدت تشكيكي ناميده   ،عين كثرت است  
اشـتراك  .  محكـوم بـه بطـلان اسـت        باشد، وجود   ي  هر چه خارج از دايره      و آثار واقعي است  

دات نيـز  كه كثرت موجو   چنان ،معنوي و مفهومي وجود، دليل بر وحدت حقيقت وجود است         
اصالت وجود و بطلان ماسـوي االله، وحـدت حقيقـت            بر بنا.  است ناپذيرامري مشهود و انكار   

هـيچ   اما بـر اسـاس وحـدت شخـصي وجـود، اولاً            .عكسروجود در عين كثرت آن است و ب       
 نمود بود و مظاهر و شؤون        ثانياً كثرت حقيقي تنها از آنِ      ؛راه ندارد  كثرتي در حقيقت وجود   

 حقيقيـه، وصـف     ي كثرت حقيقي، وصف مظاهر وجود است و وحدت حقه         پس   ؛وجود است 
بـه هـيچ وجـه       ثالثاً حقيقت مطلق وجود   ؛  ذاتي نفس طبيعت و حقيقت اطلاقي وجود است       

 ، ولـي تـشكيك در ظهـور آن        ؛ موجود اسـت   ،امري مشكك نيست و به وصف وحدت محض       
شكيك در ظهـور    پس ت ـ . حقيقت است و اختلاف بين مظاهر وجود، اختلافي تشكيكي است         

  .وجود است نه اصل حقيقت
ممكن است تصور شود عارف محقـق بـا اثبـات وحـدت شخـصي وجـود و نفـي كثـرت             

 بايـد  ،در پاسخ بـه ايـن تـصور   .  بايد ملتزم شود كه نظام هستي سرابي بيش نيست         ،وجودي
گفت اولاً نفي كثرت وجودي و هر گونه تعدد از حقيقت وجود، هر چنـد در مراتـب آن، بـه                     

سفسطه و نفي واقعيـت را       عناي نفي مطلق كثرت نيست تا مخالف با يافت وجداني باشد و           م
شـود،   چه به عنوان ماسوي االله مطـرح مـي       ثانياً مطابق اين نظريه، هر     .به دنبال داشته باشد   

 صـاحب اصـلي     ي  مگر ارائه  ،مانند صورت و نقش در آينه است كه از خود هيچ حكمي ندارد            
 مگر ارائـه جمـال حـق        ،مه آيات حق است و هيچ حكمي از خود ندارد         عالم نيز ه  . آن نقش 

  .)356: ص ،2  ج،11(
  

  وحدت وجود از منظر دواني. 2 
الدين  جلال.  است »ذوق تألّه « ي ترين نگرش فلسفي دواني، نظريه     شايد بتوان گفت مهم   

هين و كـلام  ذوق متألّ«هد كه خود از آن به  د  بياني ارائه مي   ،وحدت وجود ي   زمينهدواني در   
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 ذوق  ،الدين دشـتكي بـه نقـل دوانـي          غياث .)53 :، ص 7؛  46: ص ،6(كند    ياد مي  »متألهين
در كلام سبزواري و ملاصدرا اين مسأله   .)185: ، ص 5( نهد  متألهين را بر آن نام مي      يحكما

  .)51: ص ،13؛ 114:ص ،2 ، ج10( نيز به ذوق تألّه مشهور شده است
، الـزوراء هـاي   ه در رسالهژويه به اين مبحث پرداخته است و بدواني در آثار مختلف خود      

 اسـت    آن سخن گفتـه و سـعي كـرده         در باب  حواشي شرح تجريد   و   هاثبات الواجب الجديد  
 گرچـه  ،لي كه خواهد آمـد يبه دلاكه  كند بنااش را بر تفسيري از وحدت وجود      نظام فلسفي 

، با انتقاد رو بـه      خصوص صدرالمتألهين ه   ب ان، از سوي متأخر   ،مورد اقبال عمومي قرار گرفت    
 وحـدت   ي  مـذكور، بـر آن شـده تـا تبيينـي فلـسفي از آمـوزه                ي دواني در نظريه  . رو گشت 
سازي بنيادي، بـين وجـود، موجـود و          دواني در يك مفهوم   محقق  .  عرفا ارائه دهد   ي شخصيه

قـائم بـذات و      حقيقتي خارجي، واحد،     »وجود« ،در نظر او  . گذارد  تفاوت مي  ،معقول از وجود  
، اعم از حقيقت خارجي وجـود و امـر منتـسب بـه آن               »موجود« ؛مبدأ اشتقاق موجود است   
.  مشترك و از بديهيات اولـي اسـت  ، نيز امر اعتباري»معقول وجود«حقيقت خارجي است و    

 بلكه از معقـولات ثانيـه       ،نيست) واجب(گفتني است معناي اخير وجود، عين حقيقت وجود         
  .)129 :ص ،4 (است

داند و معتقـد اسـت    از سوي ديگر، دواني وجود خاص را شامل وجود واجب و ممكن مي        
، امر واحد في نفسه است كه همان حقيقـت خارجيـه            استمبدأ اشتقاق موجود    كه   يوجود

  .باشد  مي،چه بدان انتساب دارد است و موجود، اعم از اين وجود قائم بنفسه و آن
 ؛باشـد  ، انتزاع عقلي وجود از آن مي      ئديت يك ش   ملاك و مناط صدق موجو     ،با اين بيان  

 مصحح و مبدأ انتزاع     ئ، به اين معنا است كه آن ش       ئبه ديگر سخن، عروض وجود بر يك ش       
  . وجود است

بـه بيـان     .گيـرد  ، از مثال علم كمك مـي      به ذهن  دواني براي تبيين و تقريب اين مطلب      
ناي اضـافي و اعتبـاري كـه بـه معنـي             مع -1: شود وي، علم نيز به دو گونه يا معنا يافت مي         

   .)52: ، ص8( معناي حقيقي و جوهري -2دانستن است و 
تأكيـد  ) 64: ، ص 7؛  46 :ص ،6 (شـرح تجريـد    قـديم و اجـد       ي  وي در حاشيه   ،رو از اين 

هـا قـائم بـه ذات خـود           چرا كه آن   ؛موجوديت در ممكنات، به اعتبار ذات نيست      كه  كند   مي
   آن ،خل در موجود نيستند و معنـي موجوديـت در حقيقـت            پس به حسب ذات، دا     ؛نيستند

جـا كـه     اي باشد كه وصف موجوديت بذاتـه از آن انتـزاع شـود و از آن                گونهه   ب ئست كه ش  ا
 مبـدأ صـحت ايـن انتـزاع         ،رو موجود بذاته است و از ايـن      ،  گونه است  واجب تعالي، بذاته اين   

 بلكه مبدأ صحت انتزاع ، مذكور نيستشان بذاته مبدأ انتزاع  كه ذات، برخلاف ممكنات ؛است
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 منشأ انتـزاع وجـود در واجـب الوجـود نفـس ذات              ،بر اين اساس   . است يها امر ديگر   در آن 
  . باشد  صفت مكتسبه از فاعل و به عبارتي، انتساب به فاعل مي،اوست و در ممكن الوجود

 بلكه به   ؛يستبنابراين در نظر وي، موجوديت ممكنات به معناي قيام وجود به ماهيات ن            
دواني فهـم ايـن مطلـب را از آن راسـخون در حكمـت               . معني نسبت ماهيات به وجود است     

هـا بـا     كه موجوديت در ممكنات به معناي نسبت داشـتن آن          كند اين  وي تأكيد مي  ،  داند مي
شود كه    بودن محقق مي   ئ بلكه زماني لاش   ؛ بودن ممكنات نيست   ئ مستلزم لاش  ،وجود است 

  . ار نباشدنسبت مذكور برقر
 بـا  ؛گيرد  از مفهوم مشتق مدد مي ، مذكور ي وي براي تبيين نظريه   كه  شايان توجه است    

 بلكه انتساب مبـدأ     ؛اين بيان كه شرط صدق مشتق بر امري، قيام مبدأ اشتقاق بر آن نيست             
 ،كند كار مي ) آهن(كه اطلاق حداد بر شخصي كه با حديد           چنان ؛كند كفايت مي نيز  اشتقاق  
 بلكه صرفاً بـه  ؛ق مشمس بر آب، به معناي قيام آهن بر شخص و آفتاب بر آب نيست             يا اطلا 

  .)52 و 53: ، صص7(ها با شخص و آب است  معناي ارتباط و انتساب آن
  اعتبار تعـين    -1: كند دواني با دقت نظر خاصي، دو اعتبار براي حقايق امكاني مطرح مي           

ل، حقايق امكاني، مستقل بـوده، مغـاير و مبـاين ذات             اعتبار او  ي بر پايه .  اعتبار ارتباط  -2و  
 تـابع علـت و قـائم بـه          ،اساس اعتبـار دوم    اما بر . شوند و ارتباطي با او ندارند      علت لحاظ مي  

  .  دارند، يعني انتساب به وجود، به معناي دوم و موجوديتاند آن
ديگـر   راي يـك  چنين دواني بر مبناي ذوق تألّه، تفسيري از مرآتيت حق و ممكنات ب             هم

ممكـن در   شوند   كه با تجلي حق، ممكنات موجود مي       بر آن  بنا به اين بيان كه      ؛دهد ارائه مي 
اما واجب الوجود به وجـودي كـه عـين ذات اوسـت موجـود               (  معدوم و هيچ است    ،ذات خود 

 ممكن كـه در ذات خـود، عـدم اسـت بـه او               يعني ؛ست ا نما  عدم هست  ، و به عبارتي   ،)است
  .شود ظاهر مي

  را موجود دوم دان و اينـرا مع امكان و وجوب چيست جز بود و نبود                 آن
  از غايت جود ا                 از فرط كمال لطف،ـنم عدم هست ا،ـنم دمـد هست عـش

 بـه   ، و واجـب   ؛ بلكه هـيچ نيـست     ؛ يعني موجود نيست   ؛ممكن در ذات خود معدوم است     
پـس هـست،    . و هر يك از وجهي مرآت ديگري اسـت         موجود است    ،وجودي كه عين اوست   

شـود و عـدم،      ظاهر مـي  ) واجب( چرا كه ممكن در ذات خود، عدم است و به او             ،نماست عدم
شود و خداوند به دليل فرط كمـال و           تجلي حق، موجود مي    ي واسطهه   زيرا ب  ،ست ا نما هست

  . كند مي ظهور ي افاضهغايت جود، با وجود غناي ذاتي، بر اعيان ممكنات 
 ؛اصالت ماهيت تلقـي شـود      مبتني بر » ذوق تألّه  «ي ، ممكن است نظريه   نخستدر نگاه   
اند كه به امر واحد قائم به ذات و واجب، به نـام حقيقـت                 عالم ماهياتي  يكه اشيا  به دليل آن  
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بنابراين بايد ماهياتي متحقق باشند تا بتواننـد بـه آن وجـود حقيقـي               . وجود، انتساب دارند  
 گزارشي از قدما آورده است كه اعيـان،         ،شرح رباعيات اما دواني در    . منتسب باشند مرتبط و   

 به اشكالي بر سخن مذكور اشاره       ،شوند و در ادامه    اند كه عارض وجود حقيقي مي      تماماً نسب 
كـه در نظـام وحـدت         در حـالي   ،نسبت، فرع بر اثنينيت اسـت     « :استكرده، كه در آن آمده      

كنـد كـه      بيـان مـي    ،وي در پاسخ به اين اشكال     . »مطرح نيست شخصيه، كثرت و اثنينيتي     
 تعلّقـات جـسماني، از    ي واسـطه ه   اما فطرت انسان، ب    ،وجود في حد ذاته، واحد حقيقي است      

 ي بنـابراين گفتـه   . بينـد   كه يكي را دو تـا مـي        ،چون احول   هم ؛ادراك وحدت آن قاصر است    
 بـراي تفهـيم     ،انـد  نـسب و اضـافات    كه تعينات و اعيان، همگـي همـان          محققان مبني بر آن   

  .  تنزّل به فهم ايشان استي  به شيوه،محجوبان و تقريب به فهم انسان
  ي و عقلت خبري استأوز طور وراي ر كه ترا به كوي معني گذري است          اي آن

  نسبت اثري است با وحدت صرف كي ز     اند      ض نسبـمه محـان هـگويند كه اعي
  :  به اشكال گويددواني در پاسخ

  ر صورت ثاني دگر استـد كه مگـ آي      نظر است            در وهم كسي كه احول كج
  جا كه نظروري صحيح البصر است   آن ت و كو صورت غير                ـو نسبت غيريـك

پس هر چه در تمثيل و .  بلكه غير از او در وجود نيست،بنابراين، وجود حق مماثل ندارد
و الله  ( خالي از شائبه نخواهد بود       ،شود وير حقايق الهي و نسبت ذات به ممكنات گفته مي         تص

 چگونـه   ،شـود   چرا كه وقتـي علـم و ادراك بـه او محـيط نمـي               ؛)المثل الاعلي في السموات   
نه هر چه   به ديگر سخن،     ؟ احاطه يابند  ،تر است  يني از علم پا   ، احاطه ي  كه در مرتبه   ،عبارات
 و  46: ، ص 9(توان كـرد     توان دريافت، تعبير از آن مي      دريافت و نه هر چه مي     توان    مي ،باشد

  .)31-34: نيز، صص
  : وي در رباعي ديگر آورده است

  تــي اسـكـوار يــده اطــده و دارنــ آرن در كون و مكان، فاعل مختار يكي است      
  ه اطوار يكي استروشن شودت كاين هم ر        ـرون آري ســر بــل اگــاز روزن عق

دواني درك اين مطلب را مشروط به       . در اين رباعي، بيت دوم به توحيد ذاتي اشاره دارد         
اگر كسي از روزنـي، نـوري        :آورد در اين باره مثال مي    دانسته،   عقل   ي  بر فوق مرتبه   ي احاطه

ن  ولـي اگـر از روزن سـر را بيـرو    ؛نمايـد   نور در نظرش متعدد و متجزي مي      ،را مشاهده كند  
شود قصور ادراك او سبب تعدد بوده اسـت         بيند و متوجه مي     نورها را يكي مي    ي  همه ،بياورد

  .)47: ص ،9(
تأكيـد   گيـرد و    از تعبير نـور كمـك مـي        ، در توجيه كثرت موجود در عالم      ،علاوه بر اين  

گر تجلـي اسـما و    نمايان، طور غيرمستقيمه كند جهان بازتاب تجلي خداوندي است كه ب   مي
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 عكـس رخ يـا تـصوير    ي دهنـده  چه غير از انسان است، نشان     هر ،رو از اين . الهي است صفات  
  .)55: ، ص9(  اوستيمحبوب ازلي است و تنها انسان بيانگر خود صفات و اسما

  دار ببينـ دل، رخ دلي هـدر جام جهان عكس رخ يار ببين                        در آين
                        ظاهر شده در صورت انوار ببيند  ـو بر روزن بسيار افتـيك نور چ

 بيـان   ، با بهره از تمثيل عرفاني آينه و نقش منعكس شده در آينه            ،وي در رباعي ديگري   
تعالي موجود بذات خود است كه ظهـور ذاتـش در مـرآت اعيـان ممكنـاتي             حق كه   كند مي

چنـان بـر     هـم  ،شـود  ظاهر مـي  كه آينه در زماني كه  شيئي در آن           چنان. ندا است كه معدوم  
پس مظهر وجود  . رنگ غير اوست،دنشو رنگي خود باقي است و الواني كه در آن ظاهر مي بي

كه مظهر تا در ذات       به دليل آن   ،ند نيست ا ها معدوم   كه في حد ذات    ،حق تعالي، جز ممكنات   
ه كنـد و شايـست      اظهـار صـفات غيـر نمـي        ،خود از صفاتي كه مظهر آن است خـالي نباشـد          

  .)35 و 34 :، صصهمان(مظهريت نيست 
  زان هستي و نيستي است عالم بنظام هستي است كه در نيست كند جلوه مدام         

  لال و اين يك اكرامـت جـد         آن يك صفـودنـوجـاو مه ـو و بـاست در او محـاشي
*        *       *                                       

  دم استـود و مظهر او عـرآت وجـ             م  نه در خور خاطر پست   گويم سخني 
  ي                 زين روست نماينده هر رنگ كه هستــدارد رنگــون نــه از لـو آيينـچ

شـناختي اسـتنباط     روشي   توان از سخنان دواني در اين مورد، يـك قاعـده           بنابراين مي 
 وجـود،   ي هاي زبان در عرفان و نظام وحدت شخصيه        ژتابي به اين بيان كه با توجه به ك        ،كرد

بـه  . ها توجه كرد  آرا و مباني آني  زباني او، بايد به مجموعه  ي جاي تأكيد بر ظواهر شبكه    ه  ب
 گــاه ، از طريــق الفــاظ و عبــاراتديگــر ســخن، تحــصيل معــارف عرفــاني و حكمَــي صــرفاً

 بـه   ،واحـد حـق، بـرخلاف ظـاهر آن        لذا طرح انتساب ماهيات بـه وجـود         . كننده است  گمراه
 بلكه تأكيد بر استقلال وجـود واجـب و فقـر و ربـط               ، تحقق و اصالت ماهيات نيست     ي منزله

نمـوده  شـناختي اشـاره       به اين نكتـه روش     ،اسفارگفتني است ملاصدرا نيز در      . ممكن است 
اسـت  اسـته    نتوانسته و يا نخو     ظاهراً ،گونه كه مشاهده كرديم و خواهيم كرد       ، اما همان  است

  . خصوص سخنان دواني پياده كند شناختي را در  روشي اين قاعده
  

  الدين دشتكي بر دواني  نقد غياث.3 
بر ذوق تألّه، به وحدت وجـود اعتقـاد دارد؛ بـه ايـن           دواني بنا  ،ذكر شد تر   پيشكه   چنان

 به اين   اند كه تنها    ماهياتي جز او، بيان كه مصداق حقيقي وجود، وجود مطلق واجبي است و           
اند كه بر آن وجـود مطلـق          بنابراين ممكنات، اعتبارات و تعيناتي     ؛وجود مطلق انتساب دارند   
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هر موجودي در واقع همان وجود حقيقي است، اما وجود حقيقي           در واقع،   . گردند عارض مي 
واجب الوجود، همان وجود مطلق     كه  كند   بنابراين دواني تصريح مي   . متعين به تعينات خاص   

  . است
ي بر اصـول  ي دواني را ناسازگار با عقل و مبتن   دشتكي وجود مطلق دانستن واجب از سو      

  .)187: ، ص5(كند   تلقي مييل مورد اتفاق عقليفاسد و مستلزم بطلان مسا
 عرفـا اذعـان   ي اين در حالي است كه دشتكي به وجود مطلق دانـستن واجـب از ناحيـه           

 كه واجـب همـان وجـود    شود  ميگونه فهميده كه معتقد است از كلمات عرفا اين     چنان ؛دارد
ماسواي او لمعه . اي از خصوص حق ثابت مطلق است كه نه آميخته به عموم است و نه آميزه   

 با بود او غيـري نيـست و او مقـدم            ،كه واجب، كل هستي است     بر آن  بنا. و ظلّ خيالي اويند   
  . اند  موجودات است و ماهيات، همگي ظلال آن وجود مطلق واجبيي همه

تنها آراي عرفا در باب وجود مطلق را نقد   گونه اعتراضي ندارد و نه  هيچ،او در اين موضع 
دهـد   را مزين كرده، بـه اشـكالات وارد بـر آن پاسـخ مـي                آن ، بلكه با آياتي از قرآن     ،كند نمي

 اشـكالات   ، اما دشتكي وجود مطلق دوانـي را مفهـومي دانـسته           .)207 -212: ، صص همان(
وجـود  چرا كه    ؛داند را با عقل و تصريحات حكما ناسازگار مي        كند و آن    بر آن وارد مي    فراواني

 ندارد و نيـز مقـول       ي خارج يازاه  مطلق از محمولات عقلي و از معقولات ثانيه است كه ما ب           
  .)187 :، صهمان(ها نيست  كدام از آن  در حالي كه واجب هيچ،به تشكيك است

انند ساير عرفا، از وجود مطلقـي كـه حقيقـت خـارجي             اين در حالي است كه دواني هم      
طـور كـه عرفـا بـه لحـاظي،       گويـد و همـان      اشيا به اوست، سخن مي     ي است و حقيقت همه   

  ممكنات را ناند، او نيز ممكنات را منـسوب بـه وجـود             و اضافات و اعتبارات حق دانسته      بس
خصوص ابطـال   اين مسأله، دررو دشتكي بايد موضع خود را در      از اين . داند مطلق واجبي مي  

  .وجود مطلق واجبي يا پذيرش آن مشخص كند
   

   قبال ذوق تألّه موضع ملاصدرا در. 4
ملاصدرا ضـمن   . قرار گرفته است  مورد توجه صدرالمتألهين     اسفار و   شواهد ذوق تألّه، در  

فصيل و  كه اين نظريه مورد پسند اكثر مردم قرار گرفته، معتقد است با وجود ت              اذعان به اين  
جـا    معتقد اسـت از آن     يهالشواهد الربوب در  .  توحيد نفعي ندارد   ي مقدمات صادقش، در مسأله   
 بيانگر  ، مبتني بر جعل ماهيت و اعتبار عقلي خواندن وجود است          ،كه سخن دواني در توحيد    

 ،صـورت مفـصل  ه  ب  المتعاليه هالحكم صدرالمتألهين در    .)51: ص ،13(توحيد خاصي نيست    
كند كه پنج اشـكال اول بـه     ده ايراد بر آن وارد مي      ، ذوق تألّه پرداخته   ي ظر درباره به نقد و ن   
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 وجود و ماهيت بـاز      ي مشتق و استفاده دواني از آن و اشكالات بعدي به بيان دواني از رابطه             
  : گردد مي

 چرا كه حديد   ؛كه مأخذ اشتقاق در حداد، حديد باشد پذيرفتني نيست          اين :اشكال اول 
در مورد مشمس نيز ايـن سـخن        (د است و شايسته نيست چيزي از آن مشتق شود           امر جام 

   .)صحيح است
، مـستلزم قيـام مبـدأ اشـتقاق بـه آن نيـست            ئ گرچه صدق مشتق بر ش ـ     :اشكال دوم 

 ؛لازم است حداقل مبدأ در آن متحقق باشـد        با اين حال،     ،)كه خود، بدان تصريح دارد     چنان(
 زيـرا جـايز اسـت       ؛، تـوجيهي نـدارد     اسـت  و مشمس ذكر كرده   هاي حداد    چه از مثال   لذا آن 

اي از    حصه ،كه در آن    به گمان آن   ، از باب توسع و مجاز باشد      ،اطلاق مشمس بر ماء متسخّن    
 ـ        شمس باشد و بالجمله اين     ، 6، ج   11(آيـد    دسـت نمـي   ه  كه حقايق از قبيل اين اطلاقـات ب

  .)69  و68: صص
 مبـدأ   ،)و كـسي در آن شـك نـدارد        (لـي اسـت     كه مشتق مفهوم ك     چنان :اشكال سوم 

توانـد شـخص     چرا كه جزء مفهوم كلي يـا خـودش، نمـي          ،اشتقاق نيز بايد مفهوم كلي باشد     
 پس اين سخن دواني كه معتقد است مبدأ اشتقاق موجود، جايز است امر قـائم                ؛ي باشد يجز

  . بذاته باشد، صحيح نيست
 ي  چگونه از آن صيغه    ،شتقاق را ندانند   اهل لغت و عرف تا مفهوم مبدأ ا        :اشكال چهارم 

واجب براي علما معلوم نيست     كه   را مشتق كنند و شكي نيست حقيقت         ...فاعل و مفعول و     
  ). به وجهي از وجوه(و براي غيرشان نيز ) بالكنه(

 ... و   »هـست «ر لغـات    ي مردم لفظ موجود و مرادفاتش را در سا        ي كه عامه  اينتوجه به   با  
كه معني حقيقت مقدسه و معني انتساب        شناسند بدون آن   معنايش را مي  كنند و    اطلاق مي 

 مفهوم وجود و موجـود از اجلـي         توان فهميد   مي به او را بفهمند و دركي از آن داشته باشند         
ترين نظريات    از مشكل  ،بر نظر دواني   بنادر حالي كه     ،البديهيات و اعرف از هر تصوري است      

دي معلوم نيست و انتساب به مجهول نيـز مجهـول خواهـد              چرا كه ذاتش براي اح     ؛باشد مي
   .)انتساب به ذات مجهول(بود 

كه مشتق واحـد،      مبدأ اشتقاق هر مشتق، بايد معني واحدي باشد نه اين          :اشكال پنجم 
گفته دواني،  كه    لذا اين  ؛)كدام از اهل لغت شنيده نشده      چرا كه از هيچ   (دو مبدأ داشته باشد     

 بـه   ، و هرگاه بر غيرش اطـلاق شـود        ،»وجود«ري اطلاق شود، معنايش     بر ذات با  اگر  موجود  
كه اعتراف دارد  خصوص با توجه به اين ه   ب ؛تواند درست باشد    نمي ،معني منتسب به آن است    

  .)71 و 70 :، صص6، ج 11(وجود مشترك معنوي است 
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 ؛ وجود نـدارد   ،كه ذات واجب هستي محض است       راهي براي شناخت اين    :اشكال ششم 
 نـه بـه معنـاي       ، به معناي حقيقت وجود اسـت      ،شود ا كه موجود، كه بر واجب اطلاق مي       چر

 قائل به اصالت ماهيـت اسـت و فـردي           ،ذات ثبت له الوجود و دواني از لحاظ مبناي فلسفي         
دانـد؟    حال چگونه واجب تعالي را هستي محض و وجود بحـت مـي             ؛براي وجود قائل نيست   

وجـود در خـارج     كنـد كـه      و ثابـت مـي    كند   يت اقامه مي  اگر وي برهان عقلي بر اصالت ماه      
خصوص واجب قائل است كه وجـود محـض و          در  چگونه   ، با اين مبنا   ،تواند محقق باشد   نمي

كه چون موجود بر    (كند    اگر از اطلاق لفظ موجود بر واجب استدلال مي         ؟هستي صرف است  
ته باشد و مركب از ماهيت تواند ماهيتي جدا از وجود داش     شود و واجب نمي    واجب اطلاق مي  

 هرگز حقيقت فلسفي را     ،) به معناي صرف هستي است     ، پس موجود در واجب    ،و وجود باشد  
 سـپس   .)كـه دوانـي خـود بـدان اعتـراف دارد           چنان(توان از اطلاق عرفي استفاده نمود        نمي

آور اين است دواني به مطلبي همت گمارده كه چنـدان            كند تعجب  صدرالمتألهين اضافه مي  
 غفلت كرده ،سزايي دارده  توحيد واجب سهم بي هم نيست و از مطلب مهمي كه در مسألهم

اسـت،  اهميتي كه دواني بـدان پرداختـه         به اعتقاد صدرا مطلب بي    . استنهاده  را مهمل    و آن 
و مطلب مهمي كه    )  نه معروض آن   شود، اطلاق مي  صرف مبدأ    بهگاهي مشتق   (بحث مشتق   

از . ست كه واجب تعالي حقيقت هستي يا حقيقـت وجـود اسـت    ان اي،به آن اهتمام نورزيده  
 توحيـد مهـم     ي چه در مسأله   كه آن   حال آن  ه است، رو براي اثبات آن، برهاني اقامه نكرد       اين

ست كه واجب، صرف حقيقت وجود و محض حقيقت موجود است و اين مطلـب                ا  اين ،است
 كـه مـشترك بـين       ،د مفهوم وجـود   آيد كه با برهان ثابت شو      دست مي ه  تنها از اين طريق ب    

   .)كه دواني به آن اعتقاد نداشته است( داراي حقيقت است ، موجودات استي همه
 در بعض افـراد     وتوان قائل شد وجود معني مشتركي دارد         در صورتي مي  : اشكال هفتم 

قائم بنفسه و در بعض ديگر قائم به غير است كـه وجـود حقيقـت مـشتركي بـين دو قـسم                       
يـك  تـوان پـذيرفت      چرا كه نمي  است،   اين حقيقت غير از امر انتزاعي مصدري         .داشته باشد 

كه اشتراك وجود نزد دواني مفهومي است   حال آن ؛معني نسبي مصدري امر قائم بذاته باشد      
  .)73-75 :، صص6، ج همان(

 حتي در صورت پذيرش سخن دواني مبني بر تقسيم موجود به حقيقت :اشكال هشتم 
 چرا كه از    ؛توان گفت قسم اول، حقيقت واحده است        نمي ، منسوب به آن   يياقائم بذاته و اش   

 فردي حقيقي باشد    ،براي اين مفهوم مصدري   كه  آيد   قائم بذاته بودن اين حقيقت، لازم نمي      
هـا موجـود     سـت كـه حقيقـت واجـب، وقتـي بـذات            ا  اين فت،توان گ  و نهايت چيزي كه مي    
 ،بپذيردرا   را ايجاد كند يا قابلي كه آن       اي كه به فاعلي كه آن      گونهه   ب ،متحصل در خارج است   
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 دو حقيقت را با ايـن  دتوان يشود و هر كسي م  لفظ وجود اطلاق مي، بر آن،نداشته باشدنياز  
  . صفت در نظر گيرد

بـه اعتقـاد ملاصـدرا،      . گـردد   وجود و ماهيت بـازمي     ي  به رابطه  اين اشكال  :اشكال نهم 
ل عروض وجود بر ماهيـت، انتـساب وجـود را نتيجـه گرفـت و ايـن در                   محقق دواني با ابطا   

ديگر باشند كه از ابطال يكي، ثبوت ديگـري          صورتي صحيح است كه اين دو معنا نقيض يك        
و آن  بلكه احتمال ديگري نيـز در بـين اسـت    ؛ديگر نيستند دو نقيض يك   ولي اين ؛لازم آيد 

 كه عين خصوصيات طبيعـت وجـود       ، يا به اين   ها به نحو ديگري از تعلق      موجوديت آن كه    اين
 كه عـين مفهـوم موجـود        كه متفاوت به شدت و ضعف و تقدم و تأخرند يا حتي به اين              باشد
تواند بـه    صورت كه موجوديت ممكنات، مي      بدين ،كند وي سه احتمال ديگر مطرح مي     . است

ق و ربط به وجود      ولي وجودي كه دارند عين تعل      ،اند خاصه اين معني باشد كه عين وجودات     
چنين اسـت و     كه بر مبناي تشكيك حقيقت هستي، موجوديت اشيا اين          چنان ؛حقيقي است 

 ،حـال   به هـر .)مانند شدت و ضعف(ها در خصوصيات وجودي است      هستي آن  يتفاوت انحا 
 تـا از رفـع      ،ها تناقض نيـست    خواهد بگويد بين آن     مي ،صدرالمتألهين با بيان احتمالات فوق    

هيچ كدورت و تشويشي در سـخن مـا        كه  كند   رو بيان مي   از اين . ديگري لازم آيد  يكي، لزوم   
 چرا كه اولاً وجود از عوارض تحليلي ماهيت است نـه از عـوارض خـارجي آن و ثانيـاً      ؛نيست

 و  ،ماهيت در ذهن به وجود، متصف است نه در خارج و ثالثاً اتحاد اسـت نـه ظـرف اتـصاف                    
نيست ) يعني محمول بالضميمه  (ب اتصاف موضوع به عرض      اتصاف ماهيت به وجود نيز از با      

  .)76و75 :، صص6، ج 11(
 معتقد است  همان محذوري كه بر اتصاف         ،ملاصدرا در نقد آخر بر دواني      :اشكال دهم 

مثلاً ( موجبه   ي  چرا كه معناي قضيه    ؛ بر انتساب نيز وارد است     ، به وجود مترتّب است    تماهي
ه ماهيت انسان، منسوب به وجود است و منظور از وجود           اين است ك  ) »انسان موجود است  «

 چرا كه مـلاك موجوديـت ممكـن،    ؛)كه واجب است(نيز حقيقت شخصي قائم به ذات است      
جا فرع وجود منـسوب و       نسبت در اين  يعني   ؛عبارت از انتسابش به وجود شخص خواهد بود       

جا مقولي است نـه      ايننسبت در   (اليه است و ربط بين معدوم و موجود، محال است            منسوب
پذيرد و نسبت اشـراقي در فـضاي اصـالت وجـود       چرا كه دواني اصالت وجود را نمي   ؛اشراقي

كه دواني اتصاف ماهيت به      كند از اين    صدرالمتألهين در ادامه، اظهار تعجب مي      .)معتبر است 
تـسبين  عنوان اثر فاعل را با اين استدلال كه اتصاف، نسبت است و نسبت، فـرع من               ه  وجود ب 

كه موجوديت اشيا به معنـي انتـساب بـه           است نپذيرفته، ولي در اين مورد حكم كرده بر اين         
صدرالمتألهين در پايان، در توجيه بحث گسترده       . و اين جز تناقض نيست    ،  آن حقيقت است  

را قبـول كـرده و    نظـران، آن  جا كـه صـاحب    از آن  است  گفتهسخنان دواني و نقدها     ي   درباره
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 )76: ، صـص  6، ج   11( بـه نقـد آن پرداختـه         ،شود  توحيد خاص ثابت مي    ، با آن  اند داشتهپن
   .است

 بيان دواني در وجود و ماهيت را به         ،اسفارچنين در جاي ديگر      گفتني است ملاصدرا هم   
داند كه مرتبط و منتسب به وجود حق است و معتقد             تحقق وجود مغائر خداوند مي     ي منزله

   .)330 :ص، 1ج ، همان(  رابطي است نه رابط وجود ممكن،صورت است در اين
  

  اشكالات علامه طباطبايي بر صدرا . 5
، به نقد اشـكالات صـدرالمتألهين در مبحـث مـشتق            اسفارعلامه طباطبايي در تعليقات     

سـخن صـدرالمتألهين   كـه  كنـد   اي بيان مي وي ابتدا در مقدمه. پردازد مي) پنج اشكال اول  (
اصل مشتقات را مصدر    (ه معتقد بودند مصدر، اصل كلام است        ست ك  ا مبتني بر مبناي قدما   

 زيرا خود ؛ فرع مبدأ است.ر مشتقاتي مصدر همانند سا، ولي بر مبناي متأخران   ؛)دانستند مي
اسـاس    هر هيأتي از هيĤت اشتقاقي بر      .شود محسوب مي مشتق  و  تي دارد   أمصدر، ماده و هي   

. يكي از آن مـشتقات اسـت      نيز  د و مصدر    كن ، معناي خاصي را تفهيم مي     ي مشتركشان  ماده
 تبيين ،شود هاي مختلفي را كه با مبدأ پيدا مي  يكي از نسبت   هاي اشتقاقي    از هيأت  هر كدام 

 اين نسبت گاهي نسبت ذاتي مبدأ است و گاهي به يك نحوه از اعتبار و ادعا است                  ؛كنند مي
بر صـدرا   خود  س اشكالات   علامه طباطبايي سپ  ). كند نسبت آهن به كسي كه با آن كار مي        (

 صدرا ي  گفتهاين كه، اول آن: كند وي چهار اشكال بر صدرالمتألهين وارد مي. كند را بيان مي
حديد از اين نظر كـه      زيرا   ؛باشد درست نمي   حديد چون جامد است مبدأ اشتقاق نيست،       كه

 مبـدأ   چـه   يعنـي آن   ؛با حداد در ارتباط است غير از ذات خود حديد است كـه جامـد اسـت                
  . چه جامد است مبدأ اشتقاق نيست اشتقاق است جامد نيست و آن

 بر ايـن سـخن صـدرا وارد شـده كـه در              ،اشكال دوم علامه طباطبايي بر صدرالمتألهين     
 كه حديـد   ، مبدأ ...كه در حداد و       حال آن  ،صدق مشتق، حتماً بايد مبدأ در آن متحقق باشد        

علامه در نقد ملاصـدرا     . ونه موارد مجازي است   گ  متحقق نيست و اطلاق مشتق در اين       ،است
چـه مبـدأ     چه در مصداق مشتق، حاصل نيست، اصلاً مبدأ اشـتقاق نيـست و آن              آنگويد   مي

 در حداد، مبدأ اشتقاق همان مزاوله روي حديـد اسـت نـه    .اشتقاق است در آن حاصل است    
  . خود حديد؛ پس مبدأ در مصداق مشتق متحقق است

 تجـوزي باشـد، بـه       ...مـشمس و     اگر در اطلاق حداد و    ين است كه    ااشكال سوم، علامه    
اي هست در مبدأ مشتق اسـت نـه در     يعني اگر توسعه؛ت آنألحاظ مبدأ مشتق است نه هي    

چـون  در مثـال حـداد،      . كنـد  ت مشتق، نسبت به مبدأ را تفهيم مي       أهيچرا كه   . خود مشتق 
گونه تجوزي    هيچ ،تأ پس در هي   ،د حديد  حديد است، نه خو    ه به معناي مزاول   ،مبدأ با توسعه  
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 حداد و مشمس، كاملاً نـسبت بـه مبـدأ اشـتقاق، محفـوظ               هاي الدر مث بنابراين،  . راه ندارد 
  . است

 وجود گاهي به معناي حقيقت شخصي است كـه امـري            :دهد علامه طباطبايي ادامه مي   
بـه وجـود اسـت و        گاهي به معناي نسبت       و شود واحد است و كلمه موجود بر آن اطلاق مي        

 از  .شـود  ، بر داراي وجود به معني منسوب به حقيقت وجـود، اطـلاق مـي              »موجود« ي كلمه
رو اگر ادعا و تجوزي است در مبدأ است نه در مشتق و مشتق در همه جا يك معنا دارد                     اين

 خـواه وجـود حقيقـي يـا         ، يعني چيزي كه داراي وجود است      ؛كه همان معناي حقيقي است    
؛ بلكـه تجـوز    باشـد   مـي  ت، تجوز است و نه مبدأ اشتقاق متعدد       أپس نه در هي   . وجود ادعايي 

  . باشد فقط در مبدأ است و مبدأ نيز به معناي جامع، بين هستي حقيقي و هستي ادعايي مي
معتقد است دواني قصد    پردازد و    مي دفاع از دواني     بهدر اشكال چهارم، علامه طباطبايي      

طلاق ملفوظ اقتناص و كسب نمايد تا اشكال صدرا، كه حقايق           نداشته حقيقت معقول را از ا     
  بلكـه قـصد دوانـي ايـن بـوده          .شود، بر آن وارد باشد     ها استفاده نمي   گونه اطلاق  عقلي از اين  

 پـسنديده او   بر واجب و ممكن بـه آن معنـايي كـه             »موجود« ي  كه بگويد اطلاق كلمه    است
كـه بخواهـد      نـه ايـن    ؛كنـد  را تأييد مـي    آن شواهد ادبي و عرفي نيز       زيرا ،، صحيح است  است
كه، غرض دواني استـشهاد عرفـي        خلاصه اين .  فلسفي را با اطلاقات عرفي حل كند       ي مسأله

 فلسفي، چون دور از ذهن اسـت        ي  بلكه اين مسأله   ؛ فلسفي نيست  ي براي استدلال بر مسأله   
گويـد   مـي رو  از ايـن . درا با شواهد عرفي به ذهن نزديـك كـر    بايد آن،آيد و غريب به نظر مي    

شود، مانند كلمه حداد و   اطلاق مي »منسوب به وجود  « بر ممكن به معني      »موجود« ي كلمه
 :، صص)طباطبايي (2، تعليقه 6، ج  11( ها اصلاً وجود ندارد    مشمس، كه مبدأ در مصداق آن     

  .)69 و 68
  

   نقد و بررسي اشكالات ملاصدرا.6 
لاصـدرا در نقـد دوانـي اسـت كـه بـه اختـصار بيـان                 رسد اشكالاتي متوجه م    نظر مي ه  ب
  : شود مي

 خـالي از دغدغـه و   ،شـود   اشكالاتي كه در آن، تبيين مشتق از سوي دواني نقد مي -الف
 ذوق تألـّه، بيـشتر نقـشي تمثيلـي و           ي نقش مشتق در تبيـين مـسأله      چرا كه    ؛تأمل نيست 

ل، عـلاوه   يحكما در تبيين مـسا     سنت عرفا و     ؛ نيست اي  تازه ي هتعليمي است و اين امر پديد     
كـه    چنـان ؛اسـت ) طالـب علـم  ( تمثيلي مناسب و قابل فهم براي خواننـده        ي بر برهان، ارائه  

 از ، از مفهوم عـدد و تكـرر آن، در بحـث بـسيط الحقيقـه      ،ملاصدرا در بحث وحدت و كثرت     
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 بـرد   از اشتداد سـياهي بهـره مـي        ،تحليل معنايي نوع محصل و اضافي و در حركت جوهري         
  .)82 :، ص3ج  ،11(

 »يجـوز « دواني در طرح بحث مشتق، در ارتباط وجود و موجود از تعبيـر          گذشته از اين،  
و «: گويـد  جـا كـه مـي      آن(گونه الزام و ضرورتي وجود ندارد         هيچ ،كند كه در آن    استفاده مي 

  .)129: ، ص4) (»يجوز ان يكون الوجود الذي هو مبدأ اشتقاق الموجود امراً قائم بذاته
اش در مقام فيض، در       با تجلي  ، حق تعالي به عنوان حقيقتي مجهول      ، بنابر نظر عرفا   -ب

بنابراين خدا  . شود يابد و به نفس همين حضور، كنه اشيا نيز ناشناختني مي           اشياء حضور مي  
كه خدا، تجلي، ارتباط، حضورش   ايني  اما بر پايه،اند و حقايق امكاني، به وجه قابل شناسايي    

 دوانـي، امـر     ي انـد، مجهوليـت انتـساب در عقيـده          امكاني، همگـي مجهـول الكنـه       و حقايق 
 و  403: ، صـص  15(نوظهوري نيست و با توجه به اين مبنا اشـكالي نيـز بـر او وارد نيـست                   

649(.  
كه دواني وجود را از معقولات ثانيـه دانـسته كـه در خـارج                 اشكال صدرا مبني بر آن     -ج

و اقـسام وجـود، بـه مبـاني         ) وجودشناسـي ( اصـالت وجـود       با مراجعه به بحث    ،تحقق ندارد 
به اعتقاد دواني، وجـود سـه معنـا دارد كـه در معنـاي      . بريم مختلف وجود نزد دواني پي مي   

  . سوم، اعتباري است
واجـب تعـالي،    كـه   كنـد     تصريح مـي   هاثبات الواجب الجديد  علاوه بر آن دواني در رساله       

  .)132: ص، 4(نفس وجود متأكد قائم بذاته است 
، دسـت آورد  ه  توان از اطلاق عرفي ب     گويد حقيقت فلسفي را نمي     ملاصدرا مي اين نيز كه    

در مقام تبيـين،    بلكه    است؛ نداشتهرا   اما دواني قصد انجام چنين كاري        ؛حرف درستي است  
كنـد    بر دواني اشـكال مـي      ، اشكال چهارم  در صدرالمتألهين خود    .از عرف كمك گرفته است    

پس چگونه بر استفاده از عرف توسط دواني اشـكال          (شود   رف استنباط نمي  كه سخنش از ع   
كه دواني خود به عدم دستيابي به حقايق از طريـق اطلاقـات          ديگر آن  ي نكته) ؟كند وارد مي 

  .)168: ، ص2(عرفي تأكيد دارد 
كه ملاصدرا معتقد است دواني به اشتراك معناي وجود بين فـرد قـائم بنفـسه و                   اين -د
 ؛است در حالي صحيح است كه دواني قائل به تكثر وجودي باشد           قائل  ير قائم به نفس     فرد غ 

كه در سيستم فلسفي وي، اساساً تكثر وجـودي جايگـاهي نـدارد و وجـود، وحـدت                   حال آن 
رو اشتراك عروضـي وجـود كـه مخـصص           از اين . شخصيه دارد و مساوق واجب الوجود است      

شـود   دوانـي خـود متـذكر مـي       . واني مطرح نيست   د ي  در فلسفه  ،كثرت وجود است   ساختار
كه موجودات با حقيقت   است   يعني از حيث نسبتي      ،اشتراك موجودات، اشتراك نسبي است    

  . وجود دارند
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 بـار   ،كنـد  كه خـود وي تـصريح مـي         بلكه چنان  ؛ انتساب دواني، مفهوم فلسفي نيست     -ه
كه اعيان و ماهيـات       اين خصوص  اين سخن در   .عرفاني دارد و به معناي تجلي و اشراق است        

 بـه صـورت     ،قبل از اين نسبت، تحققي ندارند و به ديگر سخن، نسبت فرع بر طرفين اسـت               
 و  46: ، ص 9( شـرح رباعيـات   اين اشكال واقف بوده و در       به  دواني خود   . نمايد آشكار رخ مي  

  : دهد بدان پاسخ ميساخته را مطرح  آن) 31-34: نيز، صص
  ري استـي و عقلت خبأور وراي رـعني گذري است     وز طكه ترا به به كوي م اي آن
  با وحدت صرف كي ز نسبت خبري است     اند بـض نسـه محـان همـه اعيـد كـگوين

  : دواني در پاسخ به اشكال گويد
  ر صورت ثاني دگر استـد كه مگـ          آي   در وهم كسي كه احول كج نظر است   

  جا كه نظروري صحيح البصر است آن غير               ت و كو صورت ـت غيريـو نسبـك
 وجود كه مبتني    ي اما اشكال هشتم ملاصدرا، اشكالي است كه بر دلايل وحدت شخصيه          

: ، صـص 3( وارد است و دواني نيز از اين اشكال مبـرا نيـست   ،بر خلط مفهوم و مصداق است    
199-196(.  

هـا موضـع     اند كه از ميـان آن      اختهد پر  ديگري نيز به اين بحث     ي  فلاسفه ،علاوه بر صدرا  
  :گذرد زاده آملي از نظر مي سبزواري و علامه حسن عبدالزراق لاهيجي،

 ضمن انتساب ذوق تألّه به محقق شـريف و تبعيـت دوانـي در      شوارق الالهام لاهيجي در   
 بـه نقـد آن   »لعمري أنّ هذا التوجيه لايسمن و لا يغني من جوع«اين قول از وي، با عبارت     

 شكي نيست كه واجب الوجود وجود موجود بذاته، مـستغني از            ،به اعتقاد وي  . پرداخته است 
وجود غيرش قـائم بـه ماهيـات        كه  آيد    ولي از آن لازم نمي     ؛غير و غير قائم به ماهيات است      

 كلـي   ، كه همان كون در اعيـان اسـت        ،آيد مفهوم وجود    از كجا لازم مي    ،افزون بر آن  . نباشد
قيقي كه بعضي قائم بذاته و برخي قائم بـه ماهيـات ممكنـه اسـت نداشـته                  نباشد و افراد ح   

  ) 119: ص ،1ج  ،16 (؟باشد
 به ذكر بيان دواني در توحيـد و نقـد آن پرداختـه            منظومهحاجي سبزواري نيز در شرح      

 ؛داند را مستلزم التزام به دو اصل و سنخ در هستي مي            آن ،سبزواري در نقد نظر دواني    . است
 چرا كه اگر ماهيـت اعتبـاري        ؛شود ان كه مذهب تأله جز با اصالت ماهيت تمام نمي         با اين بي  

وجودي غير از آن نيست تا منشأ انتزاع ماهيات         كه چون   شود   باشد از وجود واجب انتزاع مي     
 دو اصل و سنخ     ،آيد در هستي    پس بايد اصالت ماهيت را بپذيريم و از اين امر لازم مي            ،باشد

واجب نزد دواني نفس وجـود متأكـّد        (وجود كه همان وجود واجب است        يكي   :داشته باشيم 
سبزواري سپس ضـمن تأويـل سـخن    . و ديگري ماهيتي كه اعتباري نباشد) قائم بذاته است  

ذوق تألّه مبتني بر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت مقتضي دو اصـل در                معتقد است  ،دواني



100 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 ي اهيات به وجود مطلق، به معني اضـافه        انتساب م  ،صورت  بلكه در اين   ؛جهان هستي نيست  
  .)116: ص ،2، ج 10( مقولي ي اشراقي خواهد بود و نه اضافه

به ) 117 و   116 :صص ،2، ج   همان( شرح منظومه  ي  آملي در تعليقه   ي زاده استاد حسن 
به اعتقاد وي،  مراد دوانـي از ذوق تألـّه همـان             . دفاع از بيان دواني در توحيد پرداخته است       

سـت كـه    ا ند و مبـين آن ا  راسخون بر آني شامخون و حكماي صمدي است كه عرفا    توحيد
موجوديت ممكنات، انتساب ماهيات ممكنه در تحقق عيني به آن وجود اسـت و ماهيـات از                 

 نيازي به تأويـل بيـان دوانـي         ،به اعتقاد ايشان  . ند حظي از وجود ندارند    ا كه ماهيات  حيث آن 
 بلكه نـص كلامـش مبـين اصـالت وجـود و             ؛) پرداخته است  كه سبزواري بدان   چنان( نيست

 ،ييد سخن خـود   أزاده براي ت   علامه حسن .  اشراقي است  ي انتساب ماسوايش به صورت اضافه    
سخن دواني به قـرار     . كند استناد مي ) 168 -170 :، صص 2 (شواكل الحور به كلام دواني در     

ها وجود بحت مجرد      واجب نزد آن   شود حقيقت  چه گفتيم نتيجه گرفته مي     از آن  «:زير است 
 خصوصيات خارج از حقيقت وجود اسـت كـه همـان امـر شخـصي بذاتـه اسـت و                     ي از همه 
پس جز ذات واحد بـسيط    ...  ساير صفاتش نيز     ،كه وجود و تشخصش عين ذاتش است       چنان

و  . نيـست  ،شود  مختلفه به حسب اعتبارات گوناگون ناميده مي       ي وجوه كه به اسما    ي از همه 
جا امر ديگري است كه همان حقيقت وجود قائم بذاتـه و مـستغني از مـؤثر اسـت و                     اين در

 بلكه آن حقيقت است كه      ،شوند ق از طريق آن حقيقت متصف به اين معني اضافي مي          يحقا
هـا داخـل در حقيقـتش        كـدام از آن    بخـشد و هـيچ      بدان وجود مـي    ،با اضافه به هر حقيقتي    

  .»نيستند
همراه ديگر اقوال دوانـي     ه  فوق را كه صدرا ب    كه عبارت   گيرد   ميزاده نتيجه    علامه حسن 

مطرح كرده است نص صريح بـر وحـدت وجـود صـمدي و توحيـد حـق            ) 46 و 45 :ص ،6(
 غير حق، انتسابات نوريـه و       ، كه در آن   باشد مي» هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن       «قرآني  

عبارت دوانـي از انتـساب بـا        . را بر اين باورند   طور كه عرفا و ملاصد      همان ؛اند اضافات اشراقيه 
كه وجود مجعول نيست و جعـل بـه           مانند اين  ،چه در موارد ديگر     همانند آن  ، مذكور ي امثله

شـؤون و تجليـات     در تطـورات،   )بضرب مـن الاعتبـار    (گيرد با نوعي اعتبار      ماهيات تعلق مي  
بر ذوق تألّه، مطلق به اطـلاق        بنابراين وجود صمدي بنا   . وجود در مظاهر آياتش معتبر است     

 يعنـي جـداول مـرتبط و منتـسب بـه آن             ،سعي است و ماسوايش حصص آن وجود صمدي       
كه در انتساب    توضيح اين (اند كه ارتباط نوريه و انتساب غير مقولي به او دارند             وجود صمدي 

  .)648: ، ص1، ج 14) (اشراقي، نسبت و نسبت اليه لازم نيست
 حقايق امكـاني بـه اعتبـار حيثيـت     ، به نظر نگارنده،را در اين باره   با توجه به نظر ملاصد    

 به اين بيان كه حقيقت واجب، بنفسه و         ؛الامري برخوردارند    شأني، از تحقق نفس    ي تقييديه
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 واجـب، از تحقـق      ي  ديگر محققّ است و حقايق ممكنه به حيثيت تقييديه         ئبدون اعتبار ش  
 تعين و حد حقـايق  ي  حصر نظر به جنبه    ، كه در آن   ،گفتني است در لحاظ ديگر    . بهره دارند 
شود، حقـايق مـذكور، تهـي از هرگونـه تحقـق و نفـس الامرنـد و بـه ايـن معنـا                        امكاني مي 

اند، البته    حق، موجود به وجود حق     ي بنابراين ممكنات به اعتبار حيثيت تقييديه     . اند اعتباري
 ،رو از ايـن . باشـند  ارند و اعتباري محض مي اما به اعتبار تعين واحد، تحققي ند ؛به نحو شأني  

 كـه   ، اما منشأ تكثر و تعـدد      ،منشأ تحقق و موجوديت ممكنات، حقيقي و نفس الامري است         
كـه در نظـام وحـدت شخـصيه معتقـد اسـت              آن.  اعتباري اسـت   ،تعينات و حدودشان است   

كـه در همـان    آناند نظر به تعينات و حدود اعتبـاري دارد و    ممكنات و تعينات امور اعتباري    
اند نظر به وجودات شـأنيه دارد كـه متحقـق بـه تقيـد                گويد ممكنات، امور حقيقي    نظام مي 

  .ندا  حقي شأنيه
  : آورده است) 31: ص ،9 (رباعياتشرح دواني در 

  اـكجه ا تا بـه تفاوت ز كجـهستي تو به ذات و ما به تو هست نما                  االله چ
  ود و از خويش فناـد ز تو وجـ       دارن ق گدا          ـ و خلقـي مطلـو غنـهستي ت

كـه   بلكه هر شأني از اوست و چگونـه نباشـد در حـالي             «:آورد  مي شواكل الحور و نيز در    
  .»وسائط نيز همگي لمعات انوار ذاتش هستند

لـه  أدر بيـان ذوق ت    ) 46 :، ص 6 (شرح تجريـد  مؤيد ديگر ما بيان دواني در حاشيه قديم         
هـا    بلكه بين وجود واجـب بـا آن        ، به اعتقاد او ممكنات اتصاف حقيقي به وجود ندارند         .تاس

علاقه و ارتباطي است كه مصحح اطلاق مشتق است و لفظ موجود مناسبتي بـا ايـن معنـي               
  . 1دارد

 معلولات  ،چنين در بحث عليت نيز بر مبناي وحدت وجودي خود معتقد است            دواني هم 
 ي وي بـا اسـتناد سلـسله   . شـوند  لكه شأن و مظهر علت محسوب مي     ب ،وجود مستقلي ندارند  

 ،اسـت در عـالم     ها به علت العلل، تمام موجودات را معلول همان علت دانسته، معتقد            معلول
وجـود، ذوات    بنابراين در . باشند ون، حيثيات و وجوه آن مي     ؤيك ذات وجود دارد و مابقي ش      

  .)175: ، ص4( وجود دارد متكثر نيست، بلكه ذات واحد با صفات متكثر
بـر  ) 331 و 330 :صـص  ،1 ج ،11؛  197:ص ،5( دشتكي و ملاصدرا اشكالاتي در عليت     

 حـال   ؛رسد ناشي از تأويل شأن به اعتبـاري صـرف باشـد            كنند كه به نظر مي     دواني وارد مي  
  .كه منظور دواني وابستگي صرف معلول به علت است آن

، علم اجمـالي    به بيان وي  . ألّه استفاده كرده است   دواني در بحث علم واجب نيز از ذوق ت        
 ، پس معلولات، همگـي بـراي خداونـد حاضـرند          .تفصيليه در خارج است    ق صور خداوند خلا 

 چرا كه صـورت عقليـه در علـم          ؛دن كثرت داشته باش   ، به سبب آن وجود    ،كه در آن   بدون آن 



102 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

الي همـان وجـودي     پس اين وجود علمي اجم ـ    .  گرچه معلولات متكثرند   ،اجمالي واحد است  
جـا    موجودات، منتسب به آن هستند و در ايـن         ي است كه مبدأ اشتقاق موجود است و همه       

 لـذا   ؛ست از انتساب به آن وجود قائم بنفسه       ا   بلكه وجود غيرش، عبارت    ،وجود عارض نيست  
كه علمش، مبدأ ممكنات   و چنان  نيز هست  علم قائم بذاته     ،كه او وجود قائم بذاته است      چنان

: ، ص4) (و سـاير صـفات   (نيز هست به اين اعتبار، قدرت و اراده  ،مخصص وجودشان است  و  
148(.  

توجيـه  . چنين در خالقيت افعال نيز بر مبناي توحيدي خـود اصـرار مـي ورزد    دواني هم 
صورت بيان شـده اسـت كـه         شود بدين  كه افعال انسان به قدرت خدا انجام مي        دواني از اين  

 پس ما در فاعليت     ،ست ا  موجود نيستند و وجودشان از جانب خدا       وقتي ممكنات، في نفسها   
حق نداريم تا تخصيص برخي افعال از سوي خدا به ثواب و برخي بـه عقـاب، مـستلزم                    خدا،

چه استحقاق دارند به ممكنات افاضه        بلكه فيض وجود از منبع جود به حسب آن         ؛ظلم باشد 
  .)73: ، ص8( شود مي

وقتي ذات  كه  كند    بيان مي  ،اينبه  با تعبيري شبيه     )213 :، ص 2( هياكل النور در شرح   
بـا واسـطه يـا      ( پـس مملـوك اوينـد        ،سـت  ا هـا   آن ي  اشيا از اوست و او علت موجده       ي همه
مولايش از آنِ   چه متعلق به اوست       زيرا غيرش مدخليتي در آن ندارد و عبد و آن          ،)واسطه بي

  .ست اها ات و افاضه فيض بر آنپس تنها خداوند فاعل حقيقي در ايجاد ممكن .است
  

  گيري   نتيجه.7 
هـاي زبـاني و فـارغ از هرگونـه           پوشـي از كژتـابي      ذوق تألّه و چـشم     ي مل در نظريه  أت با
 ، يعني با لحاظ قصد گوينده و توجه به كل سيستم فكري او،داوري و با نگاه سمانتيكي پيش

 مـذكور تفـاوت بنيـاديني بـا         ي يـه نظر كـه    يابيم  درمي ،منقطع از بافت فكري دواني    نگاه  نه  
 از  اسفاراي كه ملاصدرا در مجلد دوم         وجود عرفا و همان وحدت شخصيه      ي وحدت شخصيه 

قرابـت  ) هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن       (چنين به فضاي قرآني       هم ،كند ندارد  آن ياد مي  
  .بسياري دارد

سـو بـر مبنـاي      از يك:پردازد يرسد دواني با دو مبنا به بحث م        كه به نظر مي    توضيح اين 
صرف انتساب به   را   و موجودات ديگر     داند ميمنحصر در واجب تعالي     را  وحدت وجود، وجود    

 ،ست كه انتـساب در نظـر وي        ا  البته تعابير دواني بيانگر آن     كند؛ قلمداد مي آن وجود خاص    
شـود    متـذكر مـي  ،كه در عليت ه آنژويه ب. بار عرفاني داشته، انتساب اشراقي است نه مقولي       

  .معلول عين ربط و وابستگي به علت و از شؤون علت استكه 
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بـه  ) با قطع نظر از وابستگي صرف بـه وجـود خـاص           (چنين در نگاه استقلالي      دواني هم 
ي و بـه عبـارت   ي جزئ موجود خارجي، ش،موجودات خارجي نگريسته است كه در اين لحاظ      

 ، دواني به معني اصالت ماهيـت نيـست        گفتني است اين سخن   .  ماهيت موجوده است   ،ديگر
 خـاص  ئ بـا ش ـ ، معتقد است مـا در خـارج       ،چرا كه وي با رد تمايز و عروض وجود و ماهيت          

يد سخن ما بيان دواني در اشتراك موجـودات اسـت كـه بـه               ؤم). ماهيت موجوده (مواجهيم  
  دارنـد  يعني اشتراك از حيث نسبتي كه با وجود       ، موجودات اشتراك نسبي دارند    ،اعتقاد وي 

   .)باشد رساند كه وي قائل به اصالت ماهيت و تباين وجودات نمي و همين سخن مي(
منـد نيـز از       عدم حـضور مبـاني نظـام       ، زباني قوي  ي گفتني است افزون بر فقدان شبكه     
تـوان    ذوق تألّه است كه با ترميم و بازسازي آن ميي مشكلات اساسي دواني درتبيين نظريه  

  .  ا از اشكالات جدي رهانيد ذوق تألّه ري نظريه
  

  ها يادداشت
لهين منهم ان ليس للممكنات اتصاف حقيقي  بالوجود بل ذلك الوجـود الواجـب لـه                 أ و ذوق المت   -1

علاقة معها مصححة لاطلاق المشتق غايتها كما في زيد متمـول و مـاء متـشمس و كـان فـي لفـظ                       
  . لهذا المعنيهالموجود مناسب
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